                        خلاصه جلسه صد و بیست و یکم شرح مثنوی معنوی
کل زمان جلسه : 176.42 دقیقه                                                                                     شنبه 20 فوریه 2010
مجری و مفسر : پانویس                                                                                                             اول اسفند 1388
جلسه آنلاین

فایل 121 A : 35.18 دقیقه

                                             موضوع : در باره تناسخ .... ادامه بحث جلسه قبل
دقیقه 0.00 :
سلام علیک با دوستان آنلاین ...... یادآوری این نکته که در ارتباط با حکایتی که در جلسه قبل خوانده شد، ابیاتی در حکایت وکیل صدر جهان  وجود دارد ... که از سیر انسان در اطوار خلقت صحبت میکند ..... گذر از مراحل جمادی و نبات و ....
ابیات مورد نظر به صورت های لایت، در متن زیر مشخص گردیده است ......

دقیقه 2.50 :
از داستان وکیل صدر جهان(دفتر سوم بیت 3884) :
 
گفت من مستسقیم آبم کشد                    گرچه می‌دانم که هم آبم کُشد
وقتی انسان از هویت فکری به فطرت خود برمیگردد نفس باید کشته شود .....

هیچ مستسقی بنگریزد ز آب                      گر دو صد بارش کند مات و خراب

گر بیاماسد مرا دست و شکم                     عشق آب از من نخواهد گشت کم

گویم آنگه که بپرسند از بطون                      کاشکی بحرم روان بودی درون

خیک اشکم گو بدر از موج آب                      گر بمیرم هست مرگم مستطاب

من بهر جایی که بینم آب جو                      رشکم آید بودمی من جای او

دست چون دف و شکم همچون دهل            طبل عشق آب می‌کوبم چو گل

گر بریزد خونم آن روح الامین                        جرعه جرعه خون خورم همچون زمین

چون زمین وچون جنین خون‌خواره‌ام             تا که عاشق گشته‌ام این کاره‌ام

شب همی‌جوشم در آتش همچو دیگ          روز تا شب خون خورم مانند ریگ

من پشیمانم که مکر انگیختم                      از مراد خشم او بگریختم

گو بران بر جان مستم خشم خویش             عید قربان اوست و عاشق گاومیش

گاو اگر خسپد وگر چیزی خورد                     بهر عید و ذبح او می‌پرورد

یا کرامی اذبحوا هذا البقر                           ان اردتم حشر ارواح النظر
ای صاحبان کرامت این گاو را بکشید اگر میخواهید که ارواح صاحب نظر را ملاقات کنید .....

از جمادی مردم و نامی شدم                      وز نما مردم به حیوان برزدم

مردم از حیوانی و آدم شدم                         پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
دوستان مجددا میتوانند مرگ را درین جا هم به معنای مرگ فیزیکی و هم مرگ عرفانی در نظر داشته باشند ...

حمله‌ی دیگر بمیرم از بشر                          تا بر آرم از ملایک پر و سر

وز ملک هم بایدم جستن ز جو                    کل شیء هالک الا وجهه
از مرحله فرشته بودن هم باید عبور کنم چون همه چیز از بین رفتنی است مگر ذات پروردگار ....
دقیقه 7.35 :
بار دیگر از ملک قربان شوم                         آنچ اندر وهم ناید آن شوم

پس عدم گردم عدم چون ارغنون                 گویدم که انا الیه راجعون
پس وقتی ارغنون ( نوعی ساز) به من گفت که : همانا ما به سوی او برخواهیم گشت،...... من نیز عدم میگردم .....

منظور این است که مرحله عدم و نیستی آخرین مرحله و همان بازگشتن به هیچ بودن یا حقیقت میباشد ....

البته همواره همان سه لایه‌ای را که  برای تفسیراین حکایت در جلسه قبل اعلام کردیم، میتوانید در نظر داشته باشید .....
و اشاره به ساز ارغنون به این علت است که حالت عدم را خوشآیند میداند ....... همچون نوای ارغنون ..
دقیقه 10.00 : 

همچو نیلوفر برو زین طرف جو                     همچو مستسقی حریص و مرگ‌جو

مرگ او آبست و او جویای آب                       می‌خورد والله اعلم بالصواب

ای فسرده عاشق ننگین نمد                      کو ز بیم جان ز جانان می‌رمد

جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز                     آب را از جوی کی باشد گریز

آب کوزه چون در آب جو شود                       محو گردد در وی و جو او شود

وصف او فانی شد و ذاتش بقا                     زین سپس نه کم شود نه بدلقا
دقیقه 10.50 :
ریشه اعتقاد به تناسخ در هندوئیسم و بودیسم است ..... در بین معتقدین به هندوئیسم دو اصل اعتقادی به نام کارما  و سامسارا (تناسخ )  وجود دارد ... و بنا بر ارتباط بین اقوام اعتقاد به تناسخ به ایران و افغانستان هم کشیده شده ....

همینطور از طریق یونان هم  و بعد از نهضت ترجمه در دوران عباسیان به ایران وارد شد ...... و همچنین نقشی که مانویان در این رابطه داشتند قابل ذکر است .... 
دقیقه 12.30 :
 

درباره تناسخ:
 

تعریف عمومی: جدا شدن روح از بدن و انتقال آن به بدنی دیگر.

 

تقسیم‌بندی کلی تناسخ:

 

    1. تناسخ حقیقی:

 

           انفصالی

           ملکی

           ناسوتی

 

    2. تناسخ مجازی:

 

           اتصالی

           ملکوتی

           تمثلی
در تناسخ انفصالی روح کاملا از بدن جدا میشود و در تناسخ اتصالی این جدایی صورت نمیگیرد ..... و در همان کالبدی که مکان دارد مراتب تغییر را طی میکند ...

دقیقه 15.35 :
نوع دیگر تناسخ به نام تناسخ تکمیلی ....... که معتقدند که بین ارواح اولیا صورت میگیرد .......
و باز نوع دیگر به نام تناسخ بروز .....

دقیقه 16.25 :
و ظاهرا بر طبق اشعار مشخص است که مولانا به تناسخ اتصالی باور دارد ....

برای مطالعه بیشتر در مورد تناسخ، آدرس سایت ویکی پیدیا  در صفحه جلسه موجود است .... 
دقیقه 18.00 :
مرسا گفت : آیا تناسخ از لحاظ علمی ثابت شده ؟  .......

پاسخ : ... نه از لحاظ علمی ثابت نشده و در حد تئوری و یا اعتقاد میباشد .....  و توضیح در این مورد : .....

دقیقه 20.50 :
علیرضا گفت : به مبحث تناسخ میتوان از دو بعد نگاه کرد یکی از بعد دینی و دوم از بعد عرفان .......
دقیقه 22.25 :
خانم پرما نوشته : ......... در مورد زمان کوتاه عمر و نرسیدن به مقصد .... و نیاز به تناسخ حقیقی و انفصالی .....
 پاسخ : انسان فعلی در همین دوره عمر مثلا 80 ساله با رها شدن از عقل جزئی و رسیدن به عقل کلی ، تحول درونی پیدا میکند و تناسخ مجازی به همین معنی است ..... ......  و در ادامه : بار دیگر از ملک قربان شوم آنچه اندر وهم ناید آن شوم ......
اما قالب و کالبد همین جسم انسان است و ثابت میماند .... آنچه اندر وهم ناید همان عدم است ...... نیستی حقیقت الله ......

و انسانهایی در همین دوره ما هستند که گرچه به لحاظ ظاهری به ما شباهت دارند اما حالت درونی آنها حالت عدم میباشد ....

به دمی سیر دو صدساله کنی

زندگی چون که در آن هاله کنی
دقیقه 24.45 :
اما در مورد صحبت های علیرضا : ..... برای بنده بحث تناسخ به دلیل انتزاعی بودن زیاد خوشآیند نیست ...... در مورد چیزهایی که به شخصه تجربه نکرده ایم لزومی ندارد ایده پردازی کنیم ... و صحبت در مورد تجربه نشده ها کاری بی مورد است ... و منتج به وهم اندیشی خواهد شد ...
حالا شاید در آینده در مورد بحثهایی که طرفداران اکنکار دارند در جلسه ای بحث کردیم ... و انتزاعی اندیشی از مشخصه های این افراد میباشد و .......... 

نکته اصلی به اینگونه فرضیات پیچیدن این است که برای من و تو انسان فایده ای ندارد ..... صرف اعتقاد ما به تناسخ یا غیر آن و یا اینکه مولانا معتقد بوده یا نه به جهت ساختار فکر گونه بودن این اعتقادات هیچ فایده ای برای رشد ما ندارد ...
اصل کار ما این است که باید ازاین هویت فکری رها شویم ..... 
همه این دعواها سر لحاف ملاست !  هویت فکری برای اینکه چند صباحی از زیر تهدید عدم فرار کند، خود را به هر دری میزند و الا باور کنید فرضا تمامی  معجزات همه پیامبران را حتی اگر در دقیق ترین آزمایشگاه‌ها هم ثابت کنند ، باز هم اثری در جهت تغییر درون انسان نخواهد داشت و هیچ آبی را گرم نخواهد کرد ....... 

تازه همین علم مورد وثوق ، خودش پابرجائی خودش را قبول ندارد و تمام عشق و افتخارش این است که در هر لحظه بنای باشکوه قبلی را بترکاند و یک سیستم جدید را جانشین آن کند و اصلا علم تمام نیروی حرکتی خودش را از شک و تردید در هر چیزی میگیرد و تاییدیه‌هایی که به دست شما میدهد، همیشه یک مُهر،  " موقت تا اطلاع ثانوی "  پای آن دارد !!
                                                                                                                                           تبکم
دقیقه 28.20 :
خانم پرما گفت : تناسخ حقیقی آرامش بخش است از این جهت که به ما این آرامش را میدهد که بدانیم فرصت داریم و میتوانیم به هدف خودمان برسیم .... و عدم اعتقاد به آن استرس زا میباشد .... با ذکر قطعه ای ادبی از اوشو : ............
دقیقه 29.40 :
آقای پانویس گفت : در مورد نظر آقای کریشنا مورتی بابت تناسخ ......... هویت فکری پدیده ای است که راضی به مرگ خود نیست ..... به همین دلیل برای تداوم خود، عقیده و ایدئولوژی را به کار میگیرد ..... و عقیده به تناسخ عقیده به یک ایدیولوژی است و ..... با تکیه به این باور ......
آن آرامشی که پایه و فونداسیون آن، عقیده و یا همان فکر باشد قابل تکیه کردن نیست .....
دقیقه 21.20 :
علیرضا گفت : در پاسخ به صحبت خانم پرما ........ در مورد اوشو و مقایسه با روش آقای مصفا .....
پایان فایل 121 A  .... ادامه جلسه در فایل بعدی ....
فهرست موضوعات :

دفتر سوم مثنوی

اطوار آفرینش در شعر مولانا
جمادی

نباتی

حیوانی

انسانی

عدم

حقیقت

انواع تناسخ

کارما

سامسارا ( تناسخ )

بودیسم

هندوئیسم

مانویان

تناسخ اتصالی

تناسخ انفصالی

اکنکار

اندیشیدن انتزاعی

افکار انتزاعی

عقیده

ایدئولوژی

فکر

هویت فکری

اوشو

کریشنا مورتی

آقای مصفا

